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وفات
 «آیت  ا... سیدابوالقاسم کاشانی»

آیت  ا... سیدابوالقاسم، فرزند سید مصطفی حسینی کاشانی، در سال۱۲۶۱ خورشیدی 
در تهران متولد شد. وی در شانزده سالگی در خدمت والد بزرگوارش به قصد حج 

بیت  ا...الحرام، راهی مکه شد و پس از آن در نجف اقامت گزید.
سیدابوالقاسم، علوم مختلف را در محضر والد معظم خود و بزرگانی نظیر آخوند 
ملامحمدکاظم خراسانی و میرزاحسین خلیلی تهرانی و سایر علما آموخت و در 
بیست وپنج سالگی به درجه رفیع اجتهاد رسید. وی در جریان جنگ جهانی اول، زمانی 
که انگلیسی  ها با نیروی عظیمی به قصد تسلط بر عراق، به مناطق شرقی کشور حمله  ور 
شدند، به همراه جمعی از علما به جنگ با آنان پرداخت و باعث شکست انگلیسی  ها شد.
از این رو وقتی که آیت  ا... کاشانی وارد تهران شد، انگلیسی  ها به دلیل شکستی که 
خورده بودند، با ایشان دشمنی داشتند و در زمان دولت قوام  السلطنه به دستور آن ها 

چندبار او را تبعید کردند، به طوری که ۱۸ماه در حبس و زندان متفقین به سر برد.
وی پس از رهایی از زندان، با سه جناح ضداسلامی، یعنی استعمارگران، استبداد 
حکومتی و احزاب ضددینی به مبارزه برخاست.یکی از خط مشی  های اصولی آیت  ا...
کاشانی، حفظ وحدت و یکپارچگی ملت دربرابر دشمن خارجی بود و بارها در پیام  ها 
و اعلامیه  های خود، مردم را به هوشیاری دربرابر توطئه  های آنان فرا خواند.آیت  ا... 
کاشانی ترجیح می  داد به عنوان یک رهبر اسلامی در پشت صحنه سیاست کشور، 
نیروهای سیاسی و توده  های وسیع مسلمان را در صحنه نگه دارد و از یک دولت ملی 
و مردمی حمایت کند، از این رو با روی کار آمدن دولت دکتر مصدق، زمینه  های این 
حمایت، باعث قدرت دولت و مجلس در تصویب لایحه ملی کردن صنعت نفت شد؛ 
هرچند درنهایت با ایجاد اختلاف بین نیروهای ملی و مذهبی، کار به کودتای آمریکایی 
۲۸مرداد۱۳۳۲ و انزوای آیت  ا...کاشانی انجامید.سال  های پایانی عمر این مجاهد 
در خانه  نشینی و بیماری سپری شد تااینکه سرانجام در ۲۳اسفند۱۳۴۰ خورشیدی 
برابر با ۷شوال۱۳۸۱ قمری در هشتادسالگی دعوت حق را لبیک گفت. در آن روز، 
تهران در مرگ پیشوای خود تعطیل عمومی بود و تشییعی بسیار باشکوه برگزار شد و 
بالاخره پیکر این عالم مجاهد در جوار حضرت عبدالعظیم در ری به خاک سپرده شد.

اسفند اسفند اسفند ۱۳۴۰۱۳۴۰۱۳۴۰
 ۲۳ 

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

 از عید مبعث تا روز شهید
غلامرضا بنی اسدی

تلاقـی ایـام پربرکت عیـد مبعـث و روز شـهید در دو تقویـم هجری قمری و هجری شمسـی، حـال این روزهـا را خوب تر 

از خـوب کـرد. انـرژی مضاعفـی که در این لحظات اسـت، جان را از شـهد و دل را از شـهود آکنـده می کند و انسـان را به 

فهـم رشـحاتی از آنچـه نبوت را با شـهادت گره زده اسـت، می رسـاند.

نگاه مطالعاتی هم زوایای این رابطه و رویش میوه شـهادت بر سرشـاخه های درخت نبوت را آشـکارتر می کند. اگر آمار 

نیز بگیرند، فکر کنم نتیجه این باشـد که اخلاقمند ترین افراد به خلق نبوی، شـهدا باشند. یعنی می توان گفت شهدا 

بهـتر از هر گروه دیگر، فلسـفه بعثت پیامبر اعظـم الهی را فهم کردند و با عمل بـه آن در مرحله بالاتری قرار گرفتند.

مرحلـه ای کـه خداونـد علی اعلی، آنـان را برای خـود «مصطفی» کـرد. در خوانـش «وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسـی» تـو را برای 

نفسـم آفریدم، می توان شـهدا را یافت که برای خداوند خالص شـدند به سـیره ای که پیامبر اعظـم(ص) فرمود و خداوند 

هم خالـص آنـان را برای خود برداشـت.

انگار این عشـق دوسـویه به مرحله ای از کمال رسـید که شـهید، دنیا را با همه بزرگی آن چون پیراهنی تنگ در بر خود 

حـس کنـد و بـرای دیدن خدا دلتنگـی اش را به فریـاد آورد و خدا هم بشـنود و اجابت کند. این البته نه خلق السـاعه که 

درپی یک عمر «با خدا» ناخدایی کردن برای زندگی در همه شـئون اسـت. باری به هرجهت نیسـت ماجرا. جهت های 

آن دقیق، سویه شناسـی و سـویابی شـده اسـت تا انسـان با حرکت در مسـیر اخلاق محمدی، خود را به اوجی برسـاند 

که گام بعدش شـهادت اسـت؛ شـهادتی که هم ترجمه عملی فرهنگ بعثت اسـت و هم نگهدارنده ارزش های مکتب 

نبوی. جان ها به آموزه های رسـالت، فربه و دیده ها به شـهود شـهادت، همیشـه چراغان باد!

کیوسک

لوفیگارو
کاهــش زاد وولــد و افزایــش 
میانگین سن جمعیت، همواره از 
دغدغه های تعدادی از کشورهای 
اروپایی بوده است. در این راستا 
«لوفیگارو» در مطلبــی با تیتر 
«نگرانی از کاهــش زادوولد در 
فرانسه» به این موضوع پرداخته 
و نوشته است: «چندین ماه است 
که شــمار زادوولد(در فرانســه) 
به طرز درخورتوجهی کاهش یافته 
است. کووید، بحران اقتصادی و 
عقب نشینی از سیاست خانواده، 
این پدیده را سرعت می بخشد.»

لوتلگرام
«۱۰سال پس از ســونامی، ژاپن 
همچنان رنــج می بــرد» تیتر 
نخســت این روزنامه فرانسوی 
است. «لوتلگرام» در این مطلب 
نوشــته اســت: «زمین لرزه ای 
قدرتمنــد در ۱۱مارس۲۰۱۱ باعث 
ایجــاد ســونامی ویرانگــر در 
ســواحل جنوب شــرقی ژاپن، 
حادثه هســته ای جدی و مرگ 

۱۸هزارو۵۰۰نفر شد.»

مروارید
شــماره نوزدهم مروارید با تیتر 
نخست «تخیل کشته» منتشر 
شــده اســت. این مجله که با 
مدیرمسئولی گیتا علی آبادی و 
سردبیری پژمان موسوی انتشار 
می یابد، در این شماره به موضوع 
«تخیل» پرداخته و در این راستا 
تاملی داشته است بر نسبت ما 

با تخیل.

چلچراغ
در واپســین روزهای سال۱۳۹۹، 
برخلاف سال های گذشته، تعداد 
کمتری از رســانه ها به انتشــار 
ویژه نامه نــوروزی اقدام کردند، 
با این حــال «چلچــراغ»، این 
هفته نامه پرسابقه، مانند هرسال 
شــماره نوروزی خود را به همراه 
نوشته هایی از هوشنگ ابتهاج، 
شمس لنگرودی، علی باباچاهی 

و... منتشر کرده است.

کیوسک
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شـــنبـه
۴صــــفحـــه   ورزشـی ۱۲صفــــحه+ ۳۶ صفحه؛

۱۶ صفحــه   شـهرآرا محلــه +۴صفحـه زندگـی نـو
ن مــــــا ۱ تو ۰ ۰ ۰  | ۳ ۳ ۴ ۴ ه  ر شـــــــــما

 «اماواگر»های یک حال خوب

یکم. تعریفش را از دور و نزدیک 

شنیده ام. «جمعه بازار» یکی از 

مناطـق شـهر را می گویم، پس 

همیـن جمعـه، دمدمه هـای 

ظهـر، شـا ل وکلاه می کنیـم و 

بـا خانـواده می رویـم تـا وقـت 

بگذرانیم و دوری بزنیم و چشـم 

بچرخانیـم و چیزکـی بخریم... شـاید.

دوم. جمعه بازارها همیشه حال وهوای 

خودشان را دارند.

از جان مرغ تا شیر آدمیزاد در بساطشان 

پیدا می شود؛ فروشنده هایی که در هوای 

سرد استخوان سـوز، پشـت پاچال یا در 

گوشه غرفه یک دردو مترشان، نشسته اند 

و با چشمان گودافتاده، خیره اند به دست 

مشتری هایی که گاه، از خودشان نادارتر 

و ناچارتر هستند. با این همه، غرفه های 

ازهمه رنگ و آدم های درتکاپو را دوست 

داری. بـاور نداریـد؟ پیشـنهاد می کنم 

شـما هم امتحانش کنید.

سـوم. از «خریددرمانی» چه می دانید؟ 

مرادم خرید کردن با انگیزه تغییر حال وهوا 

و خلق وخوست. آدم هایی هستند که با 

ایـن روش، حـال دل خودشـان را خوب 

می کننـد. برخـی روان شـناس ها از 

«خریـد کـردن» با نـام «اعتیـاد خاموش 

خانم ها» نام می برند. راسـت و دروغش 

با خودشـان.

چهارم.اگـر می خواهیـد حـال دلتـان 

خوش شود و درمانش را در «خریددرمانی» 

می جوییـد، لازم نیسـت همیشـه تیـپ 

بزنیـد و با موهـای واکـس زده و چهره ای 

«آراگیرا»شـده، از هایپرمارکت هـا و 

«مال»هـا و فروشـگاه های پرزرق وبـرق 

برندهـای چندملیتـی سر درآوریـد؛ 

هرچنـد آن هـم خـودش عالمـی دارد، 

امـا نـه بـرای امثـال مـا کـه بـه نیمـه دوم 

زندگی پا گذاشته ایم. باور کنید همین 

جمعه بازارها و چندشنبه بازارهای سنتی و 

دیمه خودمان با آن درهم ریختگی غرفه ها 

و با آن فروشـندگان بی شـیله وپیله، گاه 

چنـان برای مـن و شـما دلبری 

می کند و شور چشم چرخاندن 

بـر روی کالاها و خریـد کردن را 

در دل مـا زنـده کـه تـا مدت هـا 

خاطره و حس خوبش به یادگار 

می مانـد.

پنجم. کمی آن سوتر از محوطه 

جمعه بازار، چند پیرزن دستفروش درکنار 

پیاده رو بساط کرده اند. نمی دانم، شاید 

از پـس هزینـه اجـاره غرفـه در محوطـه 

بـازار برنیامده انـد. یکی شـان جـوراب 

دسـتباف کرکی و پاپوش هـای بافتنی 

گـرم می فروشـد و همـه را درهم وبرهـم، 

روی یـک پلاسـتیک مشـکی کوچـک 

ریختـه اسـت. رنگ هـای گـرم و شـاد 

دست بافته های بانوی مسن فروشنده، 

چشـم ها را می نوازد. یک جفت پاپوش 

بافتنـی خوش رنگ بچگانـه می خرم به 

قیمت خیلی مناسب. از کسب وکارش که 

می پرسـم، زبان به شکایت می گشاید. 

همه حرف هایـش را می شـنوم اما هیچ 

نمی گویـم!

ششم.می گویند خرید کردن از بساطی ها 

و فروشـنده های دوره گرد از این دست، 

هرقـدر کوچـک و کـم هـم باشـد، برکت 

زندگـی خریـدار اسـت. نمی دانم شـما 

هم ایـن را بـاور داریـد یا نه؟

هفتم. خرید کرده ایم و به خانه برمی گردیم. 

بایـد به خـودم تلقین کنـم که حـال و روزم 

«بـه» شـده اسـت. زیر لـب نجـوا می کنم: 

«ان شـاءا... کـه گربـه اسـت!» ناگهان در 

هـمان حوالـی، نگاهـم را بیلبـورد بـزرگ 

حاشـیه خیابـان مـی دزدد، از همان هـا 

کـه مـن و شـما را بـه «خنـده» و دل خوش، 

فرامی خوانـد. می خواهـم اطاعـت امـر 

کنم و لبخندکی بر چهره بنشـانم؛ چه بسا 

زورکـی!، امـا نمی دانـم چرا چهـره پیرزن 

دستفروش، پیش چشمانم رژه می رود؟... 

«کاش حـال دل همه خوب باشـد.» این را 

-تلخ کامانه- در دل آرزو می کنم و تا رسیدن 

به خانـه، زبـان بـه کام می گیرم.

بهروز فرهمند
روزنامه نگار
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دختران مشهدی با نمایش خیره کننده در  فینال «عصر جدید» 
برای قهرمانی به رأی مردم شهر نیاز دارند 

���ره ��دم

��� و�� �� د��� ����� ��ه ��غ
��ر ��  ���� ��ر�� ���� ��ز

���ی ��دن ا�� ����؛ 
���� �� و ���� ��

محله   ۲

��� د�ز ���ط
������ ���� ��ای ا��ا�� ��دی در �����

 و ���ج ��دم از ���د�� ��و����

ايرنا:  فراينـد ثبت نـام داوطلبان حضور 

خبر

در ششـمين دوره انتخابـات شـوراهاى 
اسلامى شـهر از روز بيستم اسـفند آغاز 
شـده اسـت و تـا روز بيست وششـم 

اسفند ادامه خواهد داشت.
فرمانـدار مشـهد در ايـن بـاره  گفـت: با 
انتخـاب 30نفـر از معتمدان شهرسـتان 
نتخابـات  مشـهد، اعضـاي هيئـت اجرايـي ا
شوراهاي اسلامي شـهر و روسـتا و ميان دوره اي 
خبـرگان رهبـري در ايـن شهرسـتان مشـخص 

شـدند. 
سـيدمحمدرضا هاشـمى افـزود: بـر اين اسـاس 
غلامحسـين بشـارتى، محمـد خادم الحسـينى، 
دبيريـان،  بـرزو  مولوى حقيقـى،  علـى 
رمضـان نيـرى، جليـل موفق يامـى، افشـين 
رحيمى گلخنـدان و رزا درسـنى، 8 عضـو اصلى 
هيئـت اجرايـى انتخابـات شـوراهاى اسـلامى 
شـهر و روسـتا و مجلس خبرگان رهبرى در اين 

شهرسـتان هسـتند.
  آغاز ماراتن کســب ۴۶۰ کرسی شــورای شهر در

خراسان رضوی
نتخابــات  ا ســتاد  سرپرســت  همچنيــن 
خراسان رضوى اعلام كرد كه هم زمان با سراسر 
كشور از صبح روز چهارشنبه هفته گذشته فرايند 
ثبت نام از داوطلبان تصدى 460 كرسى شوراهاى 

اسلامى شــهر در 33فرماندارى خراسان رضوى 
آغاز شده است.

محمدعلى نبى پور افزود: 86شهر در اين استان 
داراى شوراى اسلامى هســتند كه از اين تعداد 
77شهر شــوراى 5نفره، 6شهر شــوراى 7نفره، 
2شهر شوراى 9نفره و مشهد نيز شوراى 15نفره 

دارند.
وى ادامـه داد: بـه داوطلبـان توصيـه مى شـود 
بـراى پرهيـز از تجمـع در شـرايط كرونايـى در 
مـكان فرماندارى هـا و تسـهيل فراينـد ثبت نـام 
ابتـدا از طريق برنامـه موبايلى يا نسـخه رايانه اى 
سـامانه يا در دفترهاى پيشـخوان خدمات دولت 
پيش ثبت نـام و سـپس بـراى تكميـل ثبت نام به 

فرماندارى هـا مراجعـه كننـد.
 اطلاعیه شماره۸ ستاد انتخابات کشور صادر شد

ســتاد انتخابات كشــور در اطلاعيه شــماره8 
تأكيد كرد: داوطلبان شورا ها در صورت ثبت نام 
الكترونيكــى نيازى بــه مراجعه حضــورى به 

فرماندارى ها ندارند.
به گزارش پايگاه اطلاع رســانى وزارت كشــور، 
ستاد انتخابات كشور در اطلاعيه شماره8 ضمن 
مرور دوباره 4روش ثبت نام انتخابات شــورا ها، 
تأكيد كرد: داوطلبان شورا ها در صورت ثبت نام 
الكترونيكــى نيازى بــه مراجعه حضــورى به 

فرماندارى ها ندارند.

انتخاب هیئت اجرایی شوراها در شهرستان مشهد
هم زمان با سراسر کشور از روز چهارشنبه گذشته 

فرایند نام نویسی داوطلبان نمایندگی شورای اسلامی شهر مشهد آغاز شده است

شنبه| در حال رانندگى و هنگام عبور از وسط 
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چهارراه، لحظه اى در خيابان ســمت چپ، ر
چشمم به يك كتاب فروشى قديمى مى افتد 
كه كتاب هاى كهنه را پشت شيشه روى هم 
چيده اســت. تعجب مى كنم، چون در اين 
خيابان خلوت و فرعى كتاب فروشى سراغ 
ندارم. ديگر پايم به رفتن نمى رود. آرام سرعت 
را كــم مى كنم و دنبال جايــى براى پارك 
خودرو مى گردم. پس از توقف پياده مى شوم 
و با اشتياق به سوى خيابان فرعى مى روم و هنگامى كه 
به جلو مغازه مى رســم، تازه متوجه مى شــوم كه 
پرده فروشى اســت و آنچه در چشم من عطف هاى 
رنگارنگ كتاب هــا بــوده، در واقــع كاليته رنگ 

پارچه هاست كه پشت شيشه آويزان شده است. 
یکشــنبه| «لطفا يك سيم ظرف شــويى بدين!» 
هنوز حرفم با صاحب مغازه تمام نشــده است كه 
مشــترى جوان مى گويد آخوندها كه نبايد سيم 
ظرف شويى بخرند! با تعجب نگاهش مى كنم. از زير 
ماسك متوجه لبخندش مى شوم و مى فهمم دارد 
شوخى مى كند. وقت بيرون رفتن با اشاره به مكالمه 

كوتاهمان مى گويد: «توى روزنوشت ها بنويس!» 
دوشنبه| پيرمرد روى نيمكت كنار پياده رو نشسته و 
چيزهايى براى فروختن روى زمين پهن كرده است. 
جلوتر كه مى روم، بساط ابزار رنگارنگش جلب توجه 
مى كند؛ چكش و انبردســت و پيچ گوشتى و آچار. 
همين كه نگاهمان به هم مى رسد، با دست به بساط 
پيش پايش اشــاره مى كند، يعنى «چيزى از من 
بخر!» لبخند مى زنم و در حال گذشتن از روبه روى 
او به جيبم اشاره مى كنم، يعنى پول همراهم نيست! 
سرى تكان مى دهد، يعنى «باشد، اشكالى ندارد!» 
در كمتر از چند ثانيه يك ارتباط انســانى شــكل 

گرفته است.
سه شنبه| با محبت و لطف دستش را به نشانه احترام 
روى ســينه مى گذارد و به سرش اشــاره مى كند 
و مى گويد: «شــما تاج سر ما هســتيد!» و سپس 
لحظه اى مكث مى كند و مى پرســد: «جســارت 
نباشد، شما كه با تاج مشكلى نداريد؟» مى خندم 
و مى گويم: «نه، خواهش مى كنم، اما من كه نبايد 

بگويم شما عمامه سر ما هستيد؟»
چهارشنبه| براى جلســه اى به يكى از خيابان هاى 
شلوغ مركز شــهر آمده ام و برخلاف تصورم حتى 
در كوچه هاى فرعى جايى براى پارك ماشين پيدا 
نمى كنم. چند بار خيابان هــا را دور مى زنم و يك 
پاركينگ هم گير نمى آورم. همه خيابان ها شلوغ 
اســت. دور خودم مى چرخم و هــم ديرتر از موعد 
به جلسه مى رسم و هم بنزين خودرو تمام مى شود و 

ناچار مى شوم بنزين بزنم.
پنجشــنبه| براى رســيدن به خيابان مقصد خود 
ميان بر مى زنم و از وسط بوستانى عبور مى كنم كه 
در حاشــيه خيابان قرار دارد. در بوستان، تعدادى 
جوان ايستاده اند و مشغول گفت وگو هستند. وقتى 
از كنارشان رد مى شوم، يكى شان چيزى مى گويد و 

همه پشت سرم با صداى بلند صلوات مى فرستند.

یادداشت

 حجت الاسلام محمدرضا زائری
پژوهشگر دینی
 حجت الاسلام محمدرضا زائری

مسافر سنت 
در هزاره سوم
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آن کس که عقل ندارد، 
ادب ندارد و آن کس که 
دین ندارد شرم ندارد.
امام حسن(ع)

۲۳
۱ ۲
۹ ۹

عقب نشینی از سیاست خانواده، 

می یابد، در این شماره به موضوع 
«تخیل» پرداخته و در این راستا 
تاملی داشته است بر نسبت ما 

نوشته هایی از هوشنگ ابتهاج، 
شمس لنگرودی، علی باباچاهی 

و... منتشر کرده است.

۱۸

آب در خوابگه  مورچگان
امیرمنصـور رحیمیـان| اگـر همه 
تعاریـف خبرگزاری هـا از خبر را 
کنار بگذاریم، خبر درسـت کردن 
کار پیچیده ای به نظر نمی رسد. 
آدم در این فقره، لازم نیسـت کار 
خاصـی انجام بدهـد، فقط لازم 
اسـت زنده باشـد و زندگی کند. بالاخره 
هرکسـی طی فعالیت هـای روزانه اش 
کار هایی را انجام می دهد و حرف هایی 
را می زنـد کـه اگـر بخواهیـم روراسـت 
باشیم، بیشترشان بی اهمیت هستند. 
آن هایی هـم که از نظر خود آن بنده خدا 
خیلـی مهم و قابـل به عرضند، بردشـان 
محدود می شـود بـه همان چنـد نفری 
که به هـر نحوی آن آدم را می شناسـند. 
با ایـن تفسـیر، هـر کسـی در ایـن دنیا 
می تواند تولیدکننده خبر باشـد. تعداد 
آدم هایی که برایشـان مهم است دختر 
فلانی را برای پسـر فلانی خواسـتگاری 
نـد و فـلان بنده خـدا کـه تـا  ا کرده 
همیـن دیروز زنـده بوده، ریـق رحمت را 
سرکشیده اسـت، آن قدر کم هستند که 
هیـچ خبرنـگاری حاضر نمی شـود این 
چیزهـا را پوشـش بدهـد، بـا این حال 
در جهـان امـروز همـه به نوعـی درگیـر 

اخبار پرحاشـیه و زرد هسـتند.
اینکـه مدل مـوی فـلان بازیگـر و لباس 
فـلان سیاسـتمدار و حرف هـای فـلان 
شـاهزاده، نقـل محافل می شـود، از آن 
دسـته خبرهایـی اسـت که از هـر طرف 
نـگاه بکنیم، زرد به حسـاب می آید. ولی 
اگر بخواهیـم بدانیم چـرا خبرگزاری ها 
مردم را درگیر این قبیل اتفاقات می کنند، 

باید به سیاسـت های بزرگ تری پشـت 
این طور خبرها نگاه کنیم؛ سیاست هایی 
کـه اتفاقـا خیلـی هـم بـه کار می آیند و 
گاهـی مواقع کارگشـا هسـتند. این بار 
هـم مصاحبـه یکـی از اعضـای خاندان 
سـلطنتی انگلسـتان بـا معروف تریـن 
خبرنگار خبرهای خاله زنکـی در آمریکا، 
نتیجه ای بیـرون داد که بـرای صاحبان 
آن رسـانه هـم تصورشـدنی نبـود. 
صحبت های عـروس خانواده، جنجالی 
به راه انداخت و سـروصدای زیادی به پا 
کـرد. خانـواده پرزرق وبـرق سـلطنتی 
انگلیـس را محکـوم به نژادپرسـتی کرد 
و چندنفـری را هم مجبور بـه کناره گیری 
از شغل هایشـان. از درست و غلط بودن 
صحبت های عروس و پشت چشم نازک 
کـردن مادرشـوهرش که بگذریـم، این 
خبـر بزرگ تریـن جنجـال این روزهـای 
انگلیـس شـده اسـت؛ اتفاقی بـا ابعاد 
انسانی پشـتش که هیچ کس تصورش 
را نمی توانست بکند. همیشه همه چیز 
آن طور کـه پیش بینـی می کنیـم، از کار 
درنمی آید. آدم شـاید بتواند سنگی را به 
آب بینـدازد ولـی نمی توانـد جلوی آبی 
را که بـه همه جا می پاشـد، بگیـرد؛ آبی 
لجن آلود کـه خود عروس هـم پایش تا 
زانـو در آن فرورفته اسـت. ایـن دعوای 
سـاده خانوادگـی یـک چیـز را به خوبی 
روشـن کرد؛ این نکته که سفیدپوسـتان 
قرن بیست ویکم فقط تظاهر به برابری 
جنسـیتی، قومی و نـژادی می کنند و در 
باطن، همـان برده داران چندصدسـال 
قبـل هسـتند. در عمق وجودشـان هنوز 

هـم بـا خودشـان فکـر می کننـد رنـگ 
پوسـت، پـول و قـدرت سیاسی شـان، 
آن هـا را از نظـر جایـگاه انسـانی در 
مرتبـه ای دسـت نیافتنی و برتـر از بقیه 
قـرار می دهـد؛ موضوعـی که می شـود 
بـا هوشـی متوسـط هـم آن را فهمیـد. 
کارتونیسـت ها البتـه حساسیتشـان 
درباره مسـائل یک مقدار بیشـتر است. 
ی کـه «ماریـان کامنسـکی»،  در اثـر
کاریکاتوریسـت دانمارکـی، بـا ایـن 
موضوع ترسـیم کرده اسـت، به راحتی 
می شـود ایـن حساسـیت را درک کرد. 
او ملکـه و شـاهزاده و عروسـش را مثل 
آدم های دیگـر نمی بیند. بـه حالت زن 
و مرد جوان دقیق شـوید. کارتونیسـت 
بـا هوشـیاری، تمام غـرور و تفاخـر این 
خانـواده را جبران کرده اسـت. به آن ها 
مثـل ماشـین های تولیدمثـل نـگاه 
کرده اسـت که انـگار وظیفه داشـته اند 
بچه ای بـرای خانـواده بیاورند؛ بچه ای 
که در ابتـدا ملکه پیر و نگـران، اصالتش 
را آزمایـش می کنـد کـه مبـادا رنگـش 
مقـداری با بقیـه آدم های سـاکن قصر 
فرق داشته باشد و ناخالصی را با خودش 
بـه ارمغـان بیـاورد؛ تفکـری نخ نمـا و 
پوسـیده که کارتونیسـت مسخره اش 
می کنـد و اسـاس فکری ایـن خانواده و 
خانواده های بسـیاری با همین سـبک 
زندگی در دیگر کشـورها را تشکیل داده 
اسـت؛ برگـه ای بـرای سـنجش رنـگ 
پوسـت کـه همـه ایـن نـوع آدم هـا در 
ذهنشـان دارند و بـا آن، ارزش آدم ها را

 می سنجند.
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به جای فعل های مرکب، از فعل های ساده فارسی استفاده کنیم.

 ننویسیم

از همـه همـکاران تقاضـا داریـم در روز سه شـنبه در ایـن جلسـه حضـور به 

هـم رسـانند .

 بنویسیم

از همـه همکاران تقاضا می کنیم  روز سه شـنبه در این جلسـه حضور یابند 

#زین_قند_پارسی (حاضر شوند). 
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